
 178ـ  145، ص 1388زمستان ، اولسال اول، شماره ،   

 

 

 

 

 

 

 سكولاريسمپيتر برگر درباره نگاهي به تحول آراي 

 زادهوسفيحسن 

 چكيده

 پيتربرگـر هاينظريـه تحـول بررسـ  به اسنادي، روش از گيريبهره با حاضر تحقيق

 هـه ازد يـ  كـه است شناس جامعه برگر پيتر. پردازدم  شدن عرف  و دين دربارة

 آثار زيادي را از خود بـر جـاي گشاشـته و بوده شدن عرف  نظريه سرسخت مدافعان

 تـثثير تحت عمدتاً، شدنعرف  و دين زمينه در جهان  تتحولا به برگر رويكرد. است

 بعـدي هايتجربهاست.  گرفته شكل آمريكاي  و اروپاي  علم  جوامع بر حاكم فضاي

 نظر تحول در كه عوامل  جمله ازشد.  وي نظريه تغيير موجب، جهان نقاط ساير از وي

 ربـ ،غيرغ جهان در هاي جريان و دين بودن سرزنده به توانم ، بوده مؤثر برگر پيتر

 هسـت ، دربـارة بشـر بنيـادين هايپرسش به گوي ازپاسخ عرف  هاينظريه ناتوان 

 .كرد اشاره برگر نظري وتثملات معرفت  موجود،تركيب هايواقعيت پشيرش در صداقت

 شدن، دين.رف عها: پيتر برگر، سكولاريسم، كليد واژه

                                                 
  باقرالعلومدانشگاه دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباطات :25/12/88ذيرش: ـ پ20/11/88. دريافت 
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 مقدمه

خـوي  عـنو   نظريـهايـ  شـن،  از سختانه از نظريه عرفيپيتر برگر پس از يك دهه دفاع سر

شناسـا، ديگـر در بـي  از اامعه پيتر برگـر. در دورا، معاصر  كرد كرده و موضع مخالف اتخاذ

به مطالعه دي  كمك كرده است. عناصـر كليـني رـارروظ نظـري برگـر در « فرانظريه»سطح 

نه (طرح شـ1966) اخت اجتماع  واقعيتسانن  يعني كه با همكاري توماس لاكم  نوشته  كتابي

يـنه  شناسي شناخت نوشته شنه است  پيوننهاي ميا، عقكه در اامعه  است. اي  مت  بنيادي

است كه  آنجاييو واقعيت ااتماعي را كشف و ظاهر نمود. قوت اي  رارروظ نظري اوليه  التزام

(  در 1973) خانمانذهن ب در خود به كار گرفته است:  يآثار بعن ةبرگر اي  رارروظ را در هم

امـا  (.1987) انقلاب سرمايه داري(  در 1983) ستيز بر سر خانواده(  در 1979) مواجهه با مدرنيته

 كارتر است.تر و آشكاربرد اي  رارروظ در دي  االب

ه بـ كار گرفت. دينگاه منحصـر( به1967) سايبان مقدسهاي اي  كتاظ را در برگر استنالا 

ه   آ، بـود كـكنـناش از آ، تعبير ميدينگاهي كه برگر امروزه به عنوا، دينگاه اوليه فرد برگر 

ا، سايب»ته  منرنية برد. تحت فشار عوامل متكثركنننباورهاي باثبات را به تحليل ميپلوراليسم  

طور شـود. نتيجـه محـوري آ، بـود كـه پلوراليسـم بـهتبـنيل مي« بين  متزلز »به « مقنس

ا رشـن، ايـ  ديـنگاه شود. نسخه برگر از نظريـه عرفـيشن، منجر ميبه عرفيري ناپذيااتناظ

لقه راليسم حشن، ارتباط ذاتي واود دارد. اما برگر در پلوكرد كه ميا، نوسازي و عرفيتايين مي

 تر ساخت.اي را يافت كه اي  پيونن را روش مفقوده
به أكين محوري وي بر سرنوشت دي   تاش ادامه يافت. به دي  در سراسر زننگي برگرعلاقه 

نه فقط اسـلام   اما به سرعت توسعه ديني در سطح اهانيدر آمريكا و اروپا بود.  ويژه مسيحيت
را با شواهن انيني موااه سـاخت  يمطالعات برگر  و ةگسترش داير 1برگرفت. و مسحيت را در

وادار ساخت كـه دي  شن، رفيرا به تجنين نظر در نظريه عوي و استقبا  از اي  شواهن تجربي 
در  1970تـا سـا  وي ( به صراحت آ، را بيا، كـرده اسـت. 1999) افول سكولاريسم ر كتاظد

آميز شن، بسـيار اـني بـود و سـخ  از وارونـه شـن، آ، بـراي  مسـخرهدفاع از نظريه عرفي
 گوين:ي در اي  زمينه مينمود. ومي

بي ايمانا، در رم  در يك مهمـاني  يكـي از  در كنار برگزاري كنفرانسي براي 1969در سا  

عـالي انـابي از   سياست منارا، براسته دموكرات مسيحي در حالي كـه بسـيار متعجـب بـود

درباره ره بـود  پاسـ   پرسين: اي  كنفرانس اصولاً و دبيرخانه كنفرانس را مورد خطاظ قرار داد

ي اناظ نيز شجاعانه برخاسـت و سكولاريزاسيو،. او پرسين سكولاريزاسيو، ريست  عال: شنين

كافي و رسا از ماهيت سكولاريزاسيو، ارائه داد. پيرمرد بنعنق حزظ دمـوكرات  اي نسبتاًخلاصه
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ااـازه  مـا بـه آ،»مسيحي به دقت گوش داد  سپس دست  را بلنن كرد و با لحني قاطع گفت: 

 ايوا، ايلـي بعن به دعوت رنن هفته  .اي  حرف مرا به خننه انناختدر آ، زما،  «. نخواهيم داد

 به يـاد. سفري كه در تمركز م  بر موضوع اها، سوم بسيار تعيي  كنننه بود؛ به مكزيك رفتم

آ، را ولـي بـه انـنازه مـ  او نيـز خننيـن.  تعريـف كـردم ايلي آورم كه اي  داستا، را براي مي

ننانست و در اي  نظر معقو  شن، را به اننازه م  نااينه مقابله با عرفي يدانست. ودار نميخننه

 2.«برحق بود

شناسـا، و اامعهشن، و شاين موثرتري  آنهـا بـود يبرگر يكي از پيشگاما، بسط نظريه عرف

 كنن.بر نقطه مقابل آ، تاكين مي فراواني را با خود همراه كرد. اما امروزه دقيقاً

ه مـشهب  و در بينم كه به جز در مواردي، مثـل گششـتنگرم م من وقت  به جهان م 

تر از گششته است. اما اين سخن به اين معنا نيست كه چيزي به نام برخ  جاها مشهب 

اپـشير وجه نتيجه اجتناب نشدن وجود دارد اما به هيچشدن وجود ندارد. عرف عرف 

 3مدرنيته نيست.

 مركز ثقل تحو  اننيشه برگر در اي  دو نقطه نهفته است:

كنـن عبـارت انجامن. در دنياي منر، آنچـه تيييـر ميشن، نميفيبه عر منرنيته ضرورتاً. 1

 امـايستنن. قطعيت و ازم سابق استوار ن يعني اي  كه باورهاي ديني بر  شيوه ديننارياست از  

 شود؛دينناري از ميا، مردم بررينه نميحا   به هر 

 ينه غربي استشن،  بيشتر يك پنشمو  نيست. عرفياي اها،شن،  پنينهپنينه عرفي. 2
 توا، به كل اها، تعميم داد.و سرنوشت دي  در غرظ را نمي

كم پانصن ساله است و امروزه سـخ  اي دستشن،  داراي سابقهسخ  اي  كه عرفيحاصل 

 تعبير ديگر رننا، تازگي ننارد. به  هاي مربوط به آ،شن، و نظريهگفت  از عرفي

هاي مختلف را وادار كرده تا بـا دان در حوزهنمايد و انديشمنآنچه جديد و نوظهور م 

احكامش از نو نظر كنند و روند تاريخ  آن  ها، مبان  ونگاه  نقادانه و عميق به ريشه

را مورد بازبين  مجدد قرار دهند، همانا بروز واژگون  در جهـت مقـدر ايـن فراينـد و 

تعبيري ت. بـهظاهر شدن مسيرها و احتمالات مختلف در سير خط  و يكسويه آن اس

شدن نيست، بلكه واردشدن تشكي  و نمايد، اصل نظريه عرف ديگر، آنچه جديد م 

اساس  هاي مهم درترديد در تاميت و شموليت آن و وارد شدن قائلين به قبول تعديل

 4آن است.

با اي  رال  موااه شنه اسـت كـه برخـي   شن،پيتر برگر پس از اظهار نظر درباره افو  عرفي

تري قـرار دارنـن  از نظـر كه از نظر صنعتي در مقايسه با ديگر اوامع در سطح پيشرفته  اوامع
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نمايـن كـه نظريـه هاي دينـي الـوتر از بقيـه اوامـع هسـتنن و رنـي  ميافو  دي  و سازما،

تـوا، گونـه مياوامـع را اي ساير شن، همچنا، اعتبار خود را حفظ كرده است. دينناري عرفي

چه آنها نيز از نظر صنعتي و نوسازي به سطح اوامع پيشرفته اروپـايي برسـنن  رنان .توايه كرد

هنوز براي قضـاوت   عبارت ديگرهاي ديني در آنها نيز به تحليل خواهن رفت. بهباورها و سازما،

انن  زود پاي كشورهاي پيشـرفته نرسـينهكرد، درباره دينناري اوامعي كه در سطح صنعتي به

هاي اخير در مقايسه با توا، گفت كه دينناري نسلها نيز مينناري آمريكايياست و در مورد دي

با رويكرد استثناگرايي به تبيـي  ايـ  برگر   روبسيار سست شنه است. از اي  ه هاي گذشتنسل

اسـتثناي اروپـا و : دو استثنا براي افو  عرفـي شـن، واـود دارد  و معتقن استرال  پرداخته 

 .فكرا،استثناي روش 

  شدنيافول عرف ياستثناها

 (يياياستثناء اروپا)جغراف

شـن، در مورد عرفي 1960ة شناسا، امور مذهبي در دهگوين آنچه وي و بيشتر اامعهبرگر مي

بـه  شن، و منرنيته پااي  بود كه عرفيآنها  انن  تنها يك اشتباه بود. بحث اساسي و اصلينوشته

 دنبا  دارد.ه شن، بيشتر را ب  عرفيبيشترة رونن. منرنيتپاي هم پي  مي

كنم كـه ايـ  اما م  فكـر مـيه بود. مناركي براي آ، واود داشت. اي  يك تئوري احمقان»

گرا و اـنا از مـادي صـورت كـاملاًاشتباه بود. امـروزه بخـ  معظمـي از اهـا، به نظريه اساساً

ت. تنها استثنا براي ايـ  روحانيت نيست و بسيار مذهبي است. ايالات متحنه نيز همي  طور اس

شناسي اي  مطلب در رابطه با اامعهسؤا  تري  االب  اروپاي غربي است. در حا  حاضر  نظريه

شناسي دي  سـر مردمي كه با اامعه 5دهين نيست كه رگونه بنيادگرايي در ايرا، را توضيح مي

شـت. آخونـنهاي ايـرا، و كار داشته باشنن  لاارم با آخوننهاي ايرا، نيـز سـروكار خواهنـن دا

كننن  اما مسئله االـب دانيم كه آنها رگونه و ررا تلاش ميكننن  ما ميهاست فعاليت ميمنت

هـاي تاكسـي در اسـتكهلم و اسـاتين شناسي  نه آخوننهاي ايـرا،  بلكـه راننـنهاز منظر اامعه

مــنه هاي عهمزمــا، بــا رشــن نــوگرايي  شــاهن رشــن شــاخ  6انــن.شناســي در پــاريساامعــه

واقع زوا  رشمگيري در دي  را  اروپاي غربي و مركزي درايم. سكولاريسم در اروپاي غربي بوده

از هويـت فرهنگـي اروپـا بخـ  مهمـي يعني در واقع آ، ريزي كه بـه ؛ كننتجربه كرده و مي

اي را دربـاره برگر با همكاري يك انگليسي تحقيقـات تـازههاي اخير  در سا  7تبنيل شنه است.

نـوز منتشـر نشـنه امـا نتـايآ آ، هانـن. و به دلايل انيني دست يافته يت اروپا انجام دادهعرف

 8است.
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آيا اروپا از نظـر دينـي متفـاوت   شود اي  است كهبرگر مطرح مي يروپرسشي كه در پي 

ي يانن كه در مقابل اسـتثناگراشن، منعياست و اگر متفاوت است  ررا  طرفنارا، نظريه عرفي

توانـن به نظر آنا، دينـناري آمريكـا مـي صورت است. بني مطرح ي آمريكا نيز ياستثناگرا اروپا 

ايـ  منظومـه   مورد ديگر االب عبارت است از ايـ  كـه»استثنا باشن. پاس  برگر اي  است كه 

بـه سـرعت و  هـا( متعاقبـاًها و هم كاتوليكفرهنگي در اروپاي شمالي )هم در مناطق پروتستا،

ايتاليـا و    ـپس از سقوط رژيم فرانكوـ به خصوص به ويژه در اسپانيا   ر اروپاي انوبياي دتوده

 اي واـود نـنارد. تنهـامناقشـه  در اي  كه عرفيت در اروپا واـود دارد 9.يابنپرتقا  گسترش مي

 تفاسير در اي  مورد متفاوت است.

سـخنزاني در موضـوع  در يـك ينظـر اسـت. و نيز با برگر هم يورگ  هابرماس  در اي  نظر

شن، را به دوش بكشـن. گوين: اروپا بايستي به تنهايي رسالت عرفيمي« دي  در عرصه عمومي»

احياي نق  سياسي دي  در قلب اامعـه   چه در اي  زمينه بي  از پي  تعجب برانگيز استآن

از عظيمـي هاي مواود حـاكي از آ، اسـت كـه بخـ  دادهآمريكا غرظ است. در ايالات متحنه 

معتقـن اسـت:  گريس ديويدهنن. امعيت كشور را شهروننا، با ايما، و فعا  ديني تشكيل مي

 10«آمريكا به فرساي  دي  منجر نشني در يتكثرگرا»

درصـن از امعيـت بزرگسـا   25حـنود   معتقن اسـت: در آغـاز قـر، بيسـتم 11استيو بروس

اسـت. بـه درصـن كـاه  يافته 10امـروزه بـه كه اي  رقم بريتانيا عضو كليساهاي بزرگ بودنن. 

از  1980ميليو، نفر از امعيت بريتانيا بـه كليسـا تعلـق ننارنـن و طـي دهـه  36  عبارت ديگر

هـزار نفـر  6الـي  5هاي ديني انيـن اما عضويت در انب   نناهعضويت در كليسا منصرف شن

در حـالي كـه در  ها در آمـنه اسـت.يك فرد به عضويت اي  انب   هزار نفر 6يعني از هر ؛ بود

يكـي از دلايلـي كـه برگـر بـراي  12ساها به اي  حن كاه  نيافته اسـت.ايالات متحنه آمريكا كلي

  اعم در اروپاي كمونيستي به دلايل عقينتيها اي  است كه دولتكنن بيا، مي استثا بود، اروپا

 13انن.حالتي خصمانه نسبت به دي  داشتهعملي  از لحاظ نظري و 

آنچه بايـن : معتقن است  شن،يكي از منتقنا، اصلي برگر در زمينه افو  عرفي  استيو بروس

آمريكاست نه اروپا. آنچه مهم است درك وضعيت متفاوت آمريكا و تواـه بـه   استثنا تلقي شود

رغـم ه ب؛ زيرا گرايي و نوگرايي باشنپذيراي دي توانن همزما،ابعاد ويژه اامعه آمريكاست كه مي

شـك بيشن، همچنا، اعتبـار خـود را حفـظ كـرده اسـت. نظريه عرفي  رافاتواود برخي انح

امـا بـي  از اروپـا ايـ  ايـالات متحـنه اسـت كـه يـك اسـتثنا تلقـي واود دارد   استثناگرايي

 16بـه سـخنا، خـوزه كازانـاوا 15دين در دنيـاي معاصـربروس در كتاظ خود تحت عنـوا،  14«.گرددمي

از نقاط اروپا رو به افـو  گرره شور ديني در بسياري عتقن است مكازاناوا  نويسن:  مياشاره كرده
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ناشـي از وضـعيت   بي  از آ، كه از نـوگرايي نشـأت گرفتـه باشـن  اما اي  افو   استگذاشته 

يكـي از دلايلـي كـه  17اي  قاره در طي قرو، متمادي اسـت.كليسا و دولت در كشورهاي مختلف 

امـا   تعناد كليسـاها در ايـ  كشـور اسـت. افزاي  كننبيا، ميبرگر بر بيناري ديني در آمريكا 

افزاي  كليساها در ايالات متحنه را نه در شهرت كليساها »نويسن: دليل مي در ردّ استيو بروس

رو دليل برگـر بـر بيـناري دينـي در قلـب دنيـاي بلكه باين در طو  عمر امعيت است. از اي 

 ديگـر ايـ  موضـوع را تبيـي  ( هـم از زاويـه3198ويل هربـرگ ) 18.«كننمنر، مرا متقاعن نمي

از سوي ديگر  اغلب مذاهب آمريكايي و آمريكاييا، مجذوظ كليساها هستنن؛   سوكنن: از يكمي

اي  امر در كاركرد ااتمـاعي ديـ  بـراي مهـاارا، بـه ايـالات دليل نماينن. رننا، مذهبي نمي

هـاي ننن. گروهشـاامعه آمريكا  سسات مذهبي مواب اذظ مهاارا، بهؤمتحنه نهفته است: م

به هويت انين بودنـن. سهيل گذار از هويت سرزمي  اانادي  براي ت  مذهبي قومي ساز وكاري

هـاي شـخ  در مفروضـات و ارزش  گفـتبود كه به زبا، فـرد سـخ  ميكساني كليسا حامي 

 19د.آورتماس با اامعه و محيط انين را نيز فراهم مية شريك بود  اما همچني  تجرب

حـائز در ارزيابي يك نظر لحاظ كرد، عنصر زمـا، بسـيار علاوه بر اي   بروس معتقن است: 

عنوا، توا، تيييرات ااتماعي اوامع مختلف را در يك سا  بررسـي كـرد. بـهاهميت است. نمي

بايـن ديـن كـه آيـا   كنننه باشنشن، يكي از عوامل مستقل يا واسط عرفيرنانچه شهري  مثا 

شـن، در يـك سـطح از لحاظ شهري  شوننيك زما، مقايسه مي   كه درببا اامعه  الفاامعه 

دهـه شـن، بريتانيـا در شن، ايالات متحـنه بـه سـطح شهريشهري 1920قرار دارنن  تا دهه 

نوسـازي در ايـالات متحـنه آمريكـا و برخـي كشـورهاي نرسينه بود. از آنجا كه  فراينن  1950

تاثير آ، نيز به تناسب ديرتر احساس خواهن شن. درحا  حاضـر   اروپايي بسيار ديرتر روي داده

هاي ييـن مـنعاي خـود بـه يافتـهأدر ت بـروس 20ايالات متحنه در حا  كاه  اسـت. دينناري در

 كنن:( استناد مي1968ويلسو،)

« عرفـي»بسياري از اديا، آمريكا به ريـزي تبـنيل شـننن كـه مـا آنهـا را سي سا  پي   

-easyبسياري از مسـيحيا، اوانجلـي آمريكـا از ايـ  كـه از   هاي پي  از آ،ناميم. در سا مي

believism هـا در باليننن. امـا بسـياري از اوانجليبه خود مي  اننو عرفيت و ... ااتناظ ورزينه

به شنت انن كه والني  و پنربزرگشا، حا  حاضر يك سبك زننگي ليبرا  و سهل انگار برگزينه

ها در رفتارشا، بسـيار شـبيه ديگـرا، . زهن و پارسايي از بي  رفته و اوانجليبا آ، مخالف بودنن

انن. ايثار و قرباني از ميا، رفته است. بهشت هاي اينئولوژيكي خود را از دست دادهشنه و ويژگي

آزادي انتخاظ احساس منا، امروزه ؤآين. ماما از اهنم كمتر سخ  به ميا، مي  هنوز پابرااست

هاي مربوط به رسين، به دي  واـود دارد. تييير آشكاري در نگرش  تراز همه مهم ن.دارنزيادي 
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بسـياري از آنـا،   دهـن كـهنشـا، مي 1980هاي اوا، در دهـه درباره اوانجلي 21اثر ايمز هانتر

انن اما ديگر مطمئ  نيستنن كه ايـ  مقتضـيات بـراي ديگـرا، هـم مقتضيات انجيل را پذيرفته

 رونالـن اينگهـارت 22نيز لازم است آنها را بپذيرنن. عني مطمئ  نيستنن كه ديگرا،ي؛ آور استالزام

 يسـارويزا، كليـمدهنن مبني بر اينكه ارائه مي يمستننات و آمار فراوان(  1387)پيپا نوريسو 

نگلهـارت و همكـارش يا  گـريد يداشته است. از سو ير نزوليكا همواره سيالات متحنه آمريدر ا

داننـن. يم ينـناريعرضه كننـنه د يا، گروهاياز رقابت م يكا را ناشياها در آمرسياد شن، كليز

 يزننـن. مطالعـه ملـيمگونـاگو،  يااتمـاعهـاي تياقنام به فعال يالب مشتر ي  گروها برايا

 ين كالاهـايـروا، انيـالـب پ يبـرايكـا معمـولاً آمر يسـاهايكلنشـا، داد كـه   23سايحضار كل

شـامل هـايي تيكننـن؛ فعاليشـنهاد ميرا پ يت در مراسـم عبـاداز شركرننگانه به يااتماع

محلـه و خـنمات  ياسـيسهـاي تيشـركت در فعال ي و هنـر يفرهنگهاي گروهي  نيآموزش د

 24ي.تعاون يهاو مهن كودك يعموم يهار آشپزخانهينظ يرفاه

 برگـرنظـر در نقـن  يوكنن. ي اروپا را نقن ميياز منظري متفاوت استثناگرا 25گريس ديوياما 

تـوا، اطلاعـات معتقـن اسـت كـه مي  در خصوص استثنا بود، اروپا از رونن افـو  سكولاريسـم

اي تفسير كرد كه هريك از آنها با ديگري تفاوت فاح  داشته باشـن. آيـا آمنه را به گونهبنست

« ناريدينـ»بلكه   نبوده« ديني»يا، كمتر از ديگرا، ثنا بود، اروپا آ، نيست كه اروپايدليل است

آنها متفاوت است  ميراث مشترك ديني در اروپاي غربي يكي از عوامل مهم در پيشـرفت قـاره 

هـاي اي از ارزشاي  ميراث مشترك برطيف گسـترده در آيننه است. و احتمالاً  اروپا در گذشته

هاي در سـا « ييهـاي اروپـاگروه مطالعات نظـام ارزش»هاي ثير گذاشته است. يافتهأفرهنگي ت

متييـر را پـنآ طور كلي ه ها باست. اي  داده گريس ديويهاي منبع اصلي داده  1990و 1981

هاي شاخ   طرز تفكر نسبت به كليسا  حضور در كليسا  مورد تواه قرار داده انن: تعهن مذهبي

  شونن: گـروه او هاي ديني به دو گروه تقسيم مياعتقادات ديني و گرايشات ديني. اي  شاخ 

آ، دسـته   گروه دوم  و اعتقادات الهي سروكار دارنن  تجربه  ايي هستنن كه با احساساتمتييره

ميـزا، حضـور در مراسـم مـذهبي و ميـزا،   متييرهايي هستنن كه ميزا، تعهن به آيي  دينـي

گرايـي در اروپـاي عرف ةاي  گروه بر نفوذ گسـترددهنن. وابستگي به نهادهاي ديني را نشا، مي

هاي زنـنگي دينـي در اوامـع بر واود مسـتمر برخـي انبـه  رنن. اما گروه او غربي دلالت دا

تـوا، مي  هـاي اروپـاييگروه مطالعات نظام ارزشهاي كين دارنن. با تواه به دادهأاروپاي غربي ت

مردمـي غيركليسـايي هسـتنن؛ زيـرا   گفت كه مردم اروپاي غربي بي  از آنكه سـكولار باشـنن

خصوص در كشورهاي پروتستا، شما  اروپا منجر به  راسم مذهبيكاه  رشمگير حضور در م

در ايـ  اوامـع در حـالي كـه نـر    زننبه تعبير شـجاعي 26كنار زد، عقاين ديني نشنه است. به
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ر بـاو»نـر  امـا   پـايي  اسـت  هاي عضويت و حضـور كليسـاييبر حسب شاخ « عمل ديني»

انـن و دينـناري آنهـا ليسا خود را كنار كشـينهمردم اروپا از ك 27همچنا، بالاست.« عمومي به خنا

يعني آنها در مذهب نيز به فردگرايي روي آورده و شـكل نهـادي را   ديگر به شيوه سنتي نيست

ا هييهم معتقن است كه اروپا را نباين استثنا كرد. دينناري اروپا ديويانن. بنابراي   كنار گذاشته

 با نقاط ديگر اها، متفاوت است.

 شود.متقاعن نمي ر با اي  استنلا اما برگ

اي معتقـن شن، قرار داد و اگر عنهتوا، تحت طبقه عرفيم  هنوز معتقنم مورد اروپا را مي

تـوا، گفـت كـه اما همچنـا، مـي  كننبنني وضعيت اروپا را قابل فهم نميباشنن كه اي  دسته

نيازمنن تبيي  است. لازم اسـت  مورد اروپا از ساير اديا، بزرگ اها، متفاوت است و اي  تفاوت

تعبيـر كـرده  28«اعتقـاد بـنو، تعلـق»از باورهاي آنا، با عنـوا،  گريس ديويدر مورد افرادي كه 

هاي اخير به اي  نتيجـه رسـينه اسـت كـه برگر در سا  29.«است  ازييات بيشتري بنست آوريم

 استراليا نيز باين در كنار اروپا مطالعه شود. ظاهراً

هـا نشـا، ايم. اي  دادههاي استراليا را ملاحظه كردهايم  اما دادهرا بررسي نكرده ما استراليا»

انگيز اسـت كـه دهنن كه استراليا در سطح بسيار بالايي عرفي شنه است. كبك موردي االبمي

سرعت خود را عرفي ساخته است. اما به نظـر مـ   دليـل هـر دو مـورد بـه هاي اخير بهدر دهه

يكـي از عوامـل عرفــي شـن، بيشـتر اروپــا را در  برگــرپيتـر  30«.شـودربـوط مــيتوسـعه اروپـا م

دانن و معتقن اسـت در اروپـا دولـت در تعلـيم و گذاري آموزشي متفاوت اروپا دنبا  ميسياست

والـني  راهـي بـراي حفـظ كـرد،   بـرخلاف آمريكـا  كنـن. در اروپـاتربيت بيشتر دخالت مـي

تـا همـي  اواخـر مـنارس تحـت نارس ننارنـن. در آمريكـا  كننـنه مـثير عرفيأكودكانشا، از ت

ريزي منارس كمك كننن و تاحنود توانستنن در برنامهحاكميت حاكما، محلي بود و والني  مي

 31آ، را كنتر  كننن.

 (يشناختفكران )جامعهاستثناء روشن. 2

سـتثنا داراي انبـه اي  ا. باشنمي ديگري نيز يشن، داراي استثنارونن افو  عرفيبه نظر برگر 

المللي است كه بـراي قشر نسبتاً كورك اما بانفوذ روشنفكرا، بي  شناختي است و شاملاامعه

در حـن   نه فقط به يك واقعيت تبنيل شنه است كه حتي براي بعضـي از اعضـا شن،عرفيآنها 

منظـور  32.آورد شـمارها را بايـن اـزو اسـتثناها بـه اي  .شودينئولوژيكي محسوظ ميان يك تعه

هاي علوم به ويژه در رشته  لات بالاي غربييبرگر از روش  فكرا، كساني هستنن كه داراي تحص

قشـر   ايـ  لايـهشـونن. اي يافـت مـيباشنن. اي  افراد در هر اامعهمي انساني و علوم ااتماعي
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گـا، نخب»توا، تحت عنـوا، كرده اومانيست در سراسر اها، است كه مينازكي از افراد تحصيل

نيز تعبير كرد. برگر براي مستنن ساخت  منعاي خوي  به تحقيقـي كـه بـه صـورت « فرهنگي

 :كننانن استناد ميگروهي انجام داده

تضـاد »م  اخيرا مشاور يك تحقيـق روي يـازده كشـور اهـا، بـودم كـه آنچـه را كـه مـا 

ل فلسـفي و يايعني بررسي تضادهاي اساسي در مـورد مسـ؛ كردبررسي مي  ناميممي« هنجاري

اخلاقي. در اي  تحقيق دريافتيم كه در بيشتر كشورها ميا، فرهنگ برتر و بقيـه مـردم تضـادي 

دليل نوع رنج  و خشم بهگرا در سراسر اها،  هاي مردمبنيادي واود دارد. بسياري از انب 

زيـنگا، ايـ  نخبگـا، و برگاي  دليل كـه  شود. بهايجاد مي  عمومي در مقابل هما، برگزينگا،

گيرد. خود ميه ها انبه مذهبي باعتراض  بسيار تابع اناسازي دي  و سياست هستنن. بنابراي 

كنم در و در اسرائيل مصـنا  دارد و مـ  فكـر مـي  در هنن  اي  مطالب در سراسر اها، اسلام

تـوا، اـز هـاي مشـابه را نميكنن. قانو، مسـيحيت و سـاير انب ايالات متحنه نيز صن  مي

 33يسم سكولار درك كرد.عنوا، واكن  در برابر اومانبه

  ويژه در ادبياتبه  سبك غربيبه  عرفي از نوعي آموزش عالي كاملاً  افراد متعلق به اي  قشر

  فرهنـگمنـن هسـتنن. در واقـع ايـ  خردهعلـوم انسـاني و علـوم ااتمـاعي بهره  علوم تجربـي

فرهنـگ باشـن. پيـروا، ايـ  خردهو روشـنگر ميها و اعتقادات پيشرو ارزش« حامل»تري  عمنه

هايي نظيـر نظـام پنيـنه« رسـمي»اهاني از نفوذ فراواني برخوردارنن و بر نهادهايي كه تعريـف 

احاطـه دارنـن. امـا ايـ    دهنـنو حنود نظام حقوقي را ارايه مي  وسايل ارتباط امعي  آموزشي

بـه آورنـن  گرايـي روي ميبـه عرف  نننمنهايي بهرهپرس  كه ررا افرادي كه از رني  آموزش

پاس  را در بيـن  خورنـنه  برگرانن  كنننهها داراي تاثيرات عرفيررا اي  آموزش  عبارت ديگر

پـذيري نظريـه المللـي بـه توايـهفكر بي خود اي  بننه روش . داننها مينسبيت باورها و ارزش

دهلي نو   اورشليم  ديگري مثل تركيه ها به كشورهايكنن. هنگامي كه اي شن، كمك ميعرفي

بـه و  كننـنفكرا، ديگر از سن  خودشا، نشست و برخاسـت مـيبا روش  معمولاً  كنننسفر مي

كنن. اي  يك وضعيت فرهنگي اامعه را منعكس مي  رسنن كه اي  امعبه اي  نتيجه ميزودي 

كس كنننه اايگـاه ديـ  در اشتباه اساسي است. مثل اي  است كه بگوييم دانشگاه هاروارد منع

شـن، بـه كه صحت و اعتبـار نظريـه عرفي ردتوا، به اي  نكته اشاره كميفرهنگ آمريكا است. 

 34المللي است.فرهنگ بي ميزا، زيادي منيو، اي  خرده

پـس از  35گريلـي  عنوا، مثـا انـن. بـهعقينهدر اي  زمينه افراد ديگري نيز با پيتـر برگـر هم

اي اسـت تصور بزرگنمايي شنه از پنيـنه  شن،رسن كه عرفياي  نتيجه مي هاي لازم بهبررسي

دهن و بـه نـاروا بـه مردمـي يعني روحانيو، و متالهي  ر  مي  در ميا، نخبگا، ديني كه عمنتاً
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گرايي و احساس مقنس در آنها همچنـا، قـوي و پايـنار اسـت و شود كه آخرتتعميم داده مي

 36ل محو نيست.سادگي قاببه

المللي رنا، در نظر توده مردم ديننار غيرقابل تحمل است كه ممك  ي  خرده فرهنگ بي ا

كه خاسـتگاه خيـزش در پاس  به اي  پرس    برگراست دست به انب  عليه آنا، بزننن. پيتر 

عرفـي در  هاي صـرفاًكنن كه اايگاه ااتماعي ديـنگاهاشاره مي  ديني در عرصه اهاني ريست

اي از مردم گرره با اي  فرهنگ بيگانـه هسـتنن  ولـي گي است. بخ  عمنهميا، نخبگا، فرهن

گيرد كه فرزنـنا، ايـ  كننن. اي  مشكل آنجا صورت حادتري به خود مينفوذ آ، را احساس مي

هـاي آنهـا را مـورد عقايـن و ارزش شونن كه حتي مسـتقيماًمردم با آ، نظام آموزشي تربيت مي

وي   عنوا، نمونـهعقينه اسـت. بـه هم در اي  مورد با برگر هم وساستيو بر 37دهن.هجمه قرار مي

 گوين:مي

ا، توسط غرظ ايرا، عمنتاً واكنشي بود در برابر استثمار اير 1979انقلاظ   اواخر قر، بيستم

شـن،  در ايـرا، هاي شاه اهت تحميل فرهنگ غربي. با واژگا، پـارادايم عرفيو شكست تلاش

اي  د. بهما  شن و مقصود از انقلاظ  برگردانن، اهت اي  تفكيك بوتفكيك ساختاري به زور اع

طلـب شود كه تيييرات تحميلي باشنن. با ايـ  حـا   مهنگامي ممك  مي« زداييتفكيك»معنا  

ريـت قـاطع توانست نقشي در انقلاظ ايرا، ايفا كنن كه اكثدليل اصلي اي  است كه دي  به اي  

 ايرانيا، مذهب واحني دارنن.

 امل تغيير موضععو

كه عبارتنـن از: هستنن موثر   شن،رنن عامل عمنه در تييير نظر برگر درباره عرفيبه طور كلي  

به ويژه اها، سـوم و مشـاهنه بيـناري   ارتباط با اها، غيرغربي  شن،كفايتي نظريه عرفيبي

نيازهاي اساسي مي  أشن، از تناتواني عرفي  دينناري در آمريكا  ديني در كشورهاي اها، سوم

شكست ليبراليسم الهياتي و   ملات نظريأت  تركيب معرفتي  صناقت در پذيرش واقعيت  اوامع

هاي تازه در مورد اثبـات برگر خود را يك متني  دانسته و همواره مترصن داده  كهاين  در نهايت

 شنه بوده است.يا ابطا  نظريه عرفي

  شدننقايص نظريه عرفي. 1

 به مثابه انحراف از مسير: شدنالف( عرفي

زوا  ديــ  را در اامعــه نــوي    ويژه نويســننگا، ســنه نــوزدهمبــهپردازا،  بســياري از نظريــه

بيني كرده بودنن كـه بـا مسـلط شـن، ماركس و فروين پي   فريزر  تايلربيني كرده بودنن. پي 
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يـن خواهـن شـن. ديـ  ناپن شـود   منجـر بـه نـابودي ديـ  ميعلم بر شيوه تفكر اامعه معاصر

كه ديـ  كردنن ميبيني پي  تواه داشتنن دي  به  صورت كاركرديپردازا، ديگري كه بهنظريه

اي خواهـن گرفـت كـه بـر را عقيـنه آ، اـاياي معمو  و سنتي ناپنين خواهن شن هبه صورت

لمي مبناي فراطبيعي و متعالي استوار نيست. كنت دي  نويني را بر مبناي بنيادهاي عقلاني و ع

 38خواهن كرد.دي  سنتي پيشي  را پر  كه اي  دي  نوپنين  خلأبنعت گذاشت 

كـرد و معتقننـن كـه ديـ  ماننـن  اي را ردّپردازا، انين رني  اننيشهاما بسياري از نظريه

هاي پذيرنـن كـه صـورتمي آيـن. هررنـن غالبـاًشمار ميگذشته بخ  مهمي از اامعه نوي  به

كنن مي( استنلا  1971بلا)  عنوا، مثا رشمگيري پينا كننن. بهخاص دي  ممك  است تييير 

ااي آ، كـه يـك كه مفهوم دنياگرايي بخشي از نظريه اامعه نوي  است... خود ايـ  نظريـه بـه

هاي ويژه در سـا بهپردازا، ديگر  يك آموزه مذهبي است... بسياري از نظريه  نظريه علمي باشن

بـه   ويژه بنيادگرايي مـذهبيبه  هاي گوناگو، و نوپنين مذهبيبا تواه به پيناي  انب   اخير

 39انن.نتايآ مشابهي رسينه
نـه   شـن،نگاه بـه عرفـيگاه آ،   اگر كسي حضور دي  در همه اا را در يك زما، پذيرفت

لزم كـه مسـتخواهـن بـود عنوا، موردي انحرافي االب تواـه بلكه به  منر،ة عنوا، يك قاعنبه
اي بـا سـوي پنيـنههاي پژوهشـي بـهعلاقه  دلايل قابل فهميبه  هاي اخيرسا تبيي  است. در 

تانتيسـم كشينه شنه است. اي  اصطلاح به تحولات معيني در تاري  پروتس« بنيادگرائي»عنوا، 
خواهـن بـود. كننـنه بسـيار گمـراهدر ااهاي ديگـر  آمريكايي اشاره دارد كه در صورت استفاده 

 هم تواه داشته است.البته  برگر به اي  م

رود كه ادعـا م  كارگر دين  بههاي ستيزهاين اصطلاح براي توصيف جنبش ،در عرف

له جالـب ئايـن مسـ مطمئناًبه عنوان مثال كنند داراي مرجعيت و اعتبار هستند. م 

. اما اين پديـده رسيداست كه چرا و چگونه انقلاب ايران در ي  زمان معين به قدرت 

نه قاعـده  ،شكل همواره بوده است و آنچه بايد مورد موشكاف  قرار گيرد به اين يا آن

شناسان دين بيش از ملايان ايران بايد توجه جامعه ،عبارت ديگربلكه استثناء است. به

 40پاريس برگردانند. دانشگاه هاروارد و مردم عادي لندن واستادان سوي خود را به

بـه تعبيـر ديگـر . ناپـذير اسـتكه دي  ااتناظد معتقننن هاي زيايا استنلا  بريآب و  استارك

بـه آنهـا گـاه  يم كـه هيهسـتتمـايلاتي داراي ها نظر آنها ما انسا،شن، ناممك  است. بهعرفي

 41برآورده سازد. راآنها  تواننتنها دي  است كه مي نرسيتوا، نمي

نادهاي دينـي اسـت. اامعه منر، مثل هر اامعه ديگر آبسـت  رويـرابرت بلا معتقن است: 

 43كنـن كـه دينـناري همچنـا، مقاومـت كـرده و در حـا  رشـن اسـت.كيـن ميأت 42اننريو گريلـي
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بعضـا بـا   گريلي معتقن است كه بر حسب تحقيقات انجام شنه كاه  در يكي از ابعاد دينناري

 تـوا، زوا  يـا كاهشـي را در كـل دينـنارينميرو  . از ايـ افزاي  در بعن ديگري همراه اسـت

در  اي است كه عمـنتاًتصور بزرگنمايي شنه از پنينه  شن،معتقن است عرفي يو استنباط كرد.

دهن و بـه نـاروا بـه مردمـي تعمـيم داده يعني روحانيو، و متالهي  ر  مي  ميا، نخبگا، ديني

گرايي و احساس مقنس در آنها همچنا، قوي و پاينار است و به سادگي محو شود كه آخرتمي

 44.شودنمي

افكـار و   آراءشـامل توانـن مي« شـن،نظريه عرفي»كه اصطلاح  برگر معتقن است با واودي

تـوا، ريشـه مي ولي عمـنتاً  اننمنتشر شنه 1960و  1950هاي مطالبي باشن كه در خلا  دهه

هم در اامعه و   به افو  دي  : نوگرايي لزوماًريه را در عصر روشنگري استجو كرداصلي اي  نظ

 45لط از آظ درآمن.ولي همي  اينه كليني و مهم غ  نظر افراد منجر خواهن شنهم در 

  ثير بيشتري برااي گذاشـته اسـتأتوا، انكار كرد كه نوگرايي در برخي مناطق تنميالبته  

هاي قنرتمنن حركت  نوگرايي در بسياري از مناطق  اما باين به اي  نكته نيز تواه داشت كه اولاً

شن، در با عرفي لزوماً  شن، در سطح ااتماعيعرفي ياً دنبا  داشته است. و ثانه ضنسكولار را ب

قنرت و نفوذ خود را در بسياري از اوامع   سطح تفكر فردي ارتباط ننارد. برخي نهادهاي ديني

ثيرگـذار أهاي دينـي كهنـه و نـو همچنـا، در زنـنگي افـراد تاما عقاين و رويه  انناز دست داده

شونن و گاهي نيز انفجار عظـيم گيري نهادهاي انين منجر ميقاين گاهي به شكلهستنن. اي  ع

يعنــي   شــن،برگــر بــا صــراحت ميــا، دو ســطح عرفي 46دنبــا  دارنــن.ه احساســات دينــي را بــ

شـود و ملازمـت آ، دو تمايز قائل مي  شن، در سطح فردشن، در سطح ااتماعي و عرفيعرفي

اما افـراد همچنـا، دينـناري كه از نظر نهادي عرفي شنه باشن  ي اكنن. ره بسا اامعهمي را ردّ

توا، اامعه اروپا را مثا  زد. همچنـا، كـه عكـس آ، نيـز زمينه مياي  در خود را حفظ كننن. 

در سـطح   ممك  است افراد در سطح فـردي يـا بـه تعبيـر برگـر  صاد  است. بني  صورت كه

هن فعاليت نهادهاي ديني باشن. نمونـه بـارز آ، اما اامعه همچنا، شا  آگاهي عرفي شنه باشنن

و « شـن، از بـرو،عرفي»ايـ  دو را بـه ترتيـب   بـه پيـروي از لاكمـ   اامعه آمريكاست. برگر

 نام نهاده است.« شن، از دور،عرفي»

از او  اشـتباه بـوده   «كنيمشنه زننگي مـيما در اهاني عرفي»اي  فرضيه كه نظر برگر  به

هماننن گذشته آكننه از احساسات ديني اسـت و در   يياز رنن مورد استثنا است. اها، امروز

برخي مناطق اي  احساسات بيشتر از گذشته است و اي  خود بنا، معناست كه كل ادبياتي كـه 

از اسـاس انـن  بـر آ، نهاده« شـن،نظريـه عرفي»مورخا، و دانشمننا، علوم ااتمـاعي عنـوا، 

 47نادرست است.



 1388زمستان ، سال اول، شماره اول،  /  158

 گوين:هين، مي

 ،شدن بـيش از هـر چيـزاي وجود ندارد. عرف دهد كه هيچ نظريهم  ها نشانررس ب

هـاي ي  ايدئولوژي و ي  آموزه است كه ي  انقطاع و جداي  ناخوشايند ميـان دوره

، شدن گفته شـده اسـتعرف  ةتاريخ  پديد آورده است. چيزهاي  كه تاكنون دربار

ا در قالب ي  ايـده د كه سع  شده است تباشربط  م هاي پراكنده و ب عبارت صرفاً

 48به هم آورده شود.

ي شـن، نتوانسـت شـواهن تجربـي كـافي بـراعرفي ةآنچه تا اينجا روش  شن اي  است كه نظري

شن، رفيع ةعكس منعاي منافعا، نظري  كنن. آنچه در عمل اتفا  افتادارائه اثبات منعاي خود 

شـن، پردازا، عرفينظريه  يعي از اها، روي دادبيناري ديني كه در سطح وسبود. در حقيقت  

 گير كرد.را غافل

 شدنعدم امكان تداوم عرفيب( 

ظهـور بارها است كه  ديني داراي ثبات انسا، ةتجرب ةگوينن كه ابعاد رننگان، درست ميامورخ

 گوين:بيني رسمي اامعه حضور آ، را انكار كنن. برگر مياها،؛ هررنن خواهن كرد

چنـين ديـدگاه  را تـرجي  ، مندنـدهما كه به تفسير دين  واقعيـت علاق كسان  از

گويم كه بررس  علم  دين بايد به ايـن اما نم اهند داد. من جزو اين افراد هستم، خو

بلكه به شدت معتقدم كه اين كـار بايـد بـه لحـا  ؛ نوع تصديق فلسف  استوار باشد

 49.طرفانه انجام شودشناخت  ب معرفت

ايـت رو در نه  هاي عرفـيكنن تا به اي  نتيجه برسن كه نظريهاسي برگر به او كمك ميشنانسا،

 ةصـزيستي در پي گسـترانن، سـايبا، مقـنس بـر عراز نظر ت. رو، انسا، رفبه افو  خواهنن 

سرشـت او  درزيـرا ناپذير است؛ گيتي است تا آ، را معنادار سازد و اي  ويژگي از انسا، تفكيك

نتي بـر براي مره بسا   هاي عرفي كه ويژگي بارز آنها شك و عنم قطعيت استمريشه دارد. نظا

 اما دوام نخواهنن آورد.مع و آگاهي بشري سيطره پينا كننن  اوا

انـد، نوگراي  سع  دارد در قطعيات  كه مردم در طول تاريخ با آن زيسته و خـو گرفته

كننـده ايجـاد   ناراحتوضـعيت، اي ايجاد كند. ش  و شبهه در مورد قطعيـاتشبهه

هاي دين  كـه ادعـاي حركتدانند و لشا، كند كه بسياري آن را غيرقابل تحمل م م 

يابنـد. سـاختار روانـ  نـوع انسـان مقبوليت عام م ، ه قطعيات به مردم را دارنديارا

خصـوص به ،ي از مـردمرآزارد و بسـيااي است كه ش  و عدم قطعيت او را م گونهبه

همـين  آينـد. بـهدشواري با آن كنار م به ،هاي دين  هستنددار سنتراثآنان كه مي
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آور پـاي هاي دين  يقـينمردمان  بر سنت، در مواجهه با سرگردان  عقل مدرندليل، 

هـاي حـال شـاهد جنبشفشارند. اين امر باعث شده كـه جهـان مـدرن در عينم 

هاي دين  جلوه كه عمدتاً ،هاي مداوم  بين سنتضدعرف  هم باشد و تعامل و چالش

 50ي از آن است، جريان داشته باشد.اشدن جلوهفرايند عرف  ،و مدرنيته ،دارد

 ديگر حاصل نخواهن شن:اما برگر معتقن است قطعيت گذشته 

شـده مستعد پـشيرش هرگونـه قطعيـت ارائه ،برندافرادي كه از عدم قطعيت رنج م 

بيشـتر ، ادعـاي حقيقـت مطلـق را دارنـد گردند و احتمال گرويدن به مكاتب  كهم 

ممكن است مشهب  و ممكن اسـت عرفـ  د و مكاتب  كه چنين ادعاي  دارند، شوم 

 ،تعبيـر ديگـرشوند؛ بـهشوند متعصب م باشند و افرادي كه به اين مكاتب جشب م 

هـاي جديـد در مـورد حقيقـت متعصـب هاي ديروز نسبت به آموزههمان نهيليست

در وضعيت  يعن  اين افراد مجدداً ؛شودروند پس از مدت  معكوس م  گردند و اينم 

طور يـ  حالـت  شوند و همينگيرند و بسوي نسبيت كشيده م پلوراليست  قرار م 

ديالكتي  ميان نهيليست و تعصب وجود دارد كـه همـواره در جريـان اسـت. افـراد 

 51مانند.هميشه در حسرت قطعيت گششته باق  م 

 وين:گزمينه مي برگر در همي 

شـدن را در بايد واژگونه شدن هرچـه بيشـتر عرف چنانچه نظرات من درست باشد، 

تعريف واقعيت سع  خواهنـد كـرد « رسم »هرچند كارشناسان آينده شاهد باشيم؛ 

الامكـان بندنـد و حت داهاي غرنده و زيرين ايـن رونـد برهايشان را به روي صگوش

اما خـدايان بسـيار كهـن و بسـيار ديگران برسد؛  شاشت اين صدا به گوشنخواهند گ

 52قدرتمندند.

دانشمننا، زيـادي بـا   توانن براي هميشه ادامه داشته باشنشن، نميدر اي  نظر كه رونن عرفي

بلكـه در آنجـا كـه از نـاتواني به طور مستقل رني  تعبيري ننارد؛  انن. البته برگرعقينهبرگر هم

 بـه  گويناساسي و معناي زننگي سخ  ميهاي پرس اس  به هاي عرفي در پبخشيمشروعيت

برگر در محكوم كرد، منـابع اـايگزي  معنـا بـه همـا، نكتـه اشـاره كنن. كين ميأهمي  امر ت

هـاي شنه بـراي پاسـ  بـه پرسـ هاي عرفيبينيأثير ناتواني دروني اها،م  تحت ت»كنن: مي

هاي بنيـادي بـه ا ؤررا قرار گرفتم. اي  سـره و   هاي مربوط به از كجاپرس   وضعيت بشري

گرايـي ها از سوي اديا، تقلبـي عـرفتري  شيوهافتادهپارونن و تنها با پي هي  واه از بي  نمي

شـن، دوام عرفي  كـاه  علاقـه بـه ديـ  ةرغـم شـواهن قـوي دربـاره بـ 53.شـوننپاس  داده مي

ه پرسـ  از مسـائل مـاورائي را در حيات انسـاني شـرايطي واـود دارد كـغيرممك  است؛ زيرا 
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هايي كنن. ما براي يافت  معناي زنـنگي نارـار از روي آورد، بـه رنـي  پرسـ ناپذير ميگريز

 هستيم.

بيشـتر توضـيح داد.  55بـريآو بـ  54هاي اسـتاركبا مرااعـه بـه ديـنگاهبتوا، اي  امر را شاين 

دنبا  پاداش هستنن و بـراي آ، شود كه مردم به استارك و ب  بريآ با اي  قضيه آغاز مي ةنظري

هـاي بسـيار انن. زماني كه پاداشرسها كمياظ و غيرقابل دستدهنن. بعضي از پاداشهزينه مي

هـا روي كننـنه  مـردم بـه اـاي آ، بـه ابرا،طور مسـتقيم دور از دسـترس باشـننمطلوظ به

هستنن. آنها « بنهكارم م  به تو»ها شكلي از گوين: ابرا، كنننهآورنن. استارك در اايي ميمي

سـرانجام آنها  پاداش مورد نظر  دهنن كه به ااي ارزشي كه در حا  حاضر حاكم استوعنه مي

اي از باورهــا و هــا مجموعــهكننــنه  ابرا،بــه دســت خواهــن آمــن. بــه نظــر ايــ  نويســننگا،

هـا ننـنهكشـونن. ابرا،ها مـيالوصو  پاداشهاينن كه اايگزي  دستاوردهاي سهلدستورالعمل

در انـن؛ هـا متفـاوتكننـنهاما ابـرا،؛ كننندور محو  مي ةدسترسي به پاداش اصلي را به آينن

هـا رنـا، اما برخي از پـاداش  مواردي ماننن درما، زگيل يا معناي كلي حيات مشخ  هستنن

 شود و نظام عرفـيانن كه تنها با فرض اها، ماورائي دسترسي به آنها ممك  ميعظيم و كمياظ

 آين.از عهنه رني  كاري بر نمي

 يهاي ديني از فلسفه مـاوارفاصله گرفت  سازما،  آين: اولاًدست ميه از اي  گفته دو ريز ب

هاي قـوي را فـراهم كنننهتواننن ابرا،در اي  صورت نمي؛ زيرا شودضعف آنها مي ةطبيعت ماي

يبرا  نيز در همي  امر نهفته است. بريآ دليل كاه  پروتستانتيسم لآورنن. از نظر استارك و ب 

بلكـه در شـونن؛ گرايي سكولار پناهنـنه نمـيكننن به دام  انسا،كساني كه از كليساها فرار مي

اهميـت اسـت كـه ة بسـيار باو اي  يك نكتكننن گراي  پينا مينهايت به طرف باورهاي سنتي 

نسـل آنـا، ايـ  كـار را   شـننرنانچه خود آنا، نيـز رنـي  نبا؛ استكرده تواه نيز بنا، برگر 

محنودسازننه است و هر اـا مـذاهب عمـنه سـر شن، يك فراينن خودعرفي  خواهنن كرد. پس

هـاي معتبـري را ارائـه كننـنهابـرا،ز نوع ماورايي پنيـن آمـنه  باورهاي انيني ا  فرود آورنن

 بـه  دهنـنها را ميتري  و پاينارتري  پاداشبزرگ ةهايي كه خود وعنسازما، ثانياً؛ خواهنن كرد

هاي انين ديني باشـن كـه اي  اتفا  در شكل انب ره بسا  56.مباني ماورائي روي خواهنن آورد

بـا يكـنيگر يني در انتقاد از نظام سكولاريسم  هاي دتابنن. خيزشنمية نظام سكولار را برسيطر

بود، فرهنگـي اسـت كـه  محتوابي  آ، اتفا  نظر دارنندربارة ولي آنچه آنا، هايي دارنن؛ تفاوت

گير و فراگسـتر شـود. فصـل مشـترك تمـام گونـه پايگـاه متعـالي  همـهتلاش دارد بـنو، هي 

منني از هاي مختلف ديني در انتقاد از سكولاريسم اي  است كه هستي انسا، بنو، بهرهخيزش

 57بنياد نيست.هستي فقير و حتي سستريزي از يك   تعالي ديني
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از نظـر اسـت. نكرده تواه بنا، شن، واود دارد كه برگر عرفي ةظري  ديگري در نياما نقا

 دارد: هاي اساسي شن، نق عرفي ةنظري 58 كريستي  اسميت

فاقـن عامـل انسـاني اسـت؛ يعنـي فراينـني اسـت كـه   ثانياً است. 59بي  از حن انتزاعي  اولاً

كنننگا، نمـاي  عرفيشن، را بنو، عرفيو  كننبنو، تواه به عامل انساني در حركت سير مي

حاشـيه رفـت  اديـا، از زنـنگي سياسـي  بـه»به ابرگرايي افراطي درار اسـت.   ثالثاً دهن.مي

سلو  يا بلوغ انسـي بـه تصـوير  60 عنوا، يك فراينن طبيعي و غيرقابل ااتناظ همچو، ميتوزبه

خطـي بازتاظ يك نگاه شن، در سنت آگوست كنت و اسپنسر  عرفي ةنظري«. كشينه شنه است

اگر يك حقيقت واود داشته باشن كـه تـاري   :نويسنبه تكامل ااتماعي است. اميل دوركيم مي

تري از حيـات تر و كورـكتـنريآ بخـ  كورـكعبارت از اي  است كه دي  به  آموزدما ميبه

بر خـودويرانگري   سادساً؛ خيالي است  خامساً؛ استاينئاليستي   رابعاً؛ گيردميااتماعي را دربر

كيـن أكه نگرش مكـانيكي واـود دارد. برايـا، ويلسـو، تاين  سابعاً ؛كين شنه استأدي  بيشتر ت

 رنن.كنن كه دي  و منرنيته ناسازگامي

 دهن:پاس  مي ةاسميت به هم

 چگونــه و چــرا ايــن شناســان و مــورخين توضــي  ندادنــد كــه دقيقــاًامــا جامعــه

چـرا بايـد  ي ديـن دارد. دقيقـاًبخش بـر روتغييرات اجتماع  اثرات به اصطلاح زيان

 هـاي تكنولـوژيك  اقتـدار ديـن را تضـعيف كننـدا دقيقـاًشدن يا پيشرفتشهري

شودا چرا ما بايد بـا اينهـا سازي دين  م هاجرت منجر به خصوص شدن و مصنعت 

خـود را بـه سـوي  ةدل  جـادبرخورد كنيم كه با سنگ « م تاريخعوامل مه»عنوان به

 61كنداصاف م سازي دين  خصوص 

 ثير جهان سومأت

ت عبارت اسـ  تجنين نظر كنن« شن،عرفي ةنظري»برگر در است تري  عاملي كه سبب شنه مهم

 گوين:برگر خود در اي  زمينه مي از مطالعات او از اها، سوم.

. ايـن 1979در سال نيز  آميزضرورت بدعت. شدچاپ  1969در سال  شايعه فرشتگان

 ،شودمن درباره موضوعات دين  مربوط م  ةتا آنجا كه به انديش كمساله دستده ةدور

 ،شـناسبيشتر كار من بـه عنـوان جامعه ،سالهالحال من است. در اين فاصله دهوصف

چگـونگ  مسـئلة جهان سوم و نيز بـه  ةبلكه به نوسازي و توسع نه به دين، مستقيماً

اي لهئمســ  انسان دوستانه شناخت  به راهبردهاي سياس هاي جامعهانتقال ديدگاه

اين گريزهاي  ،حالشد. با اينمربوط م  ـ كه نخست مرا به جهان سوم مشغول داشت

ديـن گشاشـت. اگـر از مـن  ةثير مستقيم  بر نوع نگاه مـن دربـارثت ،شناخت جامعه
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( بـه كتـاب شايعه فرشتگاناي كه مرا از كتاب اول )ترين تجربهپرسيده شود كه مهم

 ةتجربـ ،خواهم گفت كـه آن تجربـه ،چه بود ،( رهنمون شدآميزبدعت ضرورتدوم )

ذهن من مشـغول مسـائل مربـوط بـه  1960هاي دهه جهان سوم بوده است. در سال

كوشش  بود براي غلبه درونـ  بـر  اي درباره فرشتگانشايعهشدن بود و كتاب عرف 

نژادپرستانه بـود؛  مشغول  تا چه حدشدن. جهان سوم به من آموخت كه اين دلعرف 

اي است كـه اما پديده، گستر استاي جهانشدن امروزه پديدهدرست است كه عرف 

مريكاي شمال  و اروپا بسيار بيشتر از هر جاي ديگر ظهـور كـرده و قـوام يافتـه ادر 

تر دربـاره رونـد است. در حال  كه نگاه به مقياس جهان  به ناچار ديـدگاه  متعـادل

دهد. نيروي اجتمـاع  سـترد ديـن در جهـان سـوم مـا را م دست ه شدن بعرف 

گوي ومرا به اين نتيجه رساند كـه گفـت ،زدگ  شديدكند. همين حيرتزده م حيرت

  62ار گيرد.جديد با اديان جهان  بايد در اولويت دستور كار الهيات مسيح  قر

ذهـن مـرا  هايم ط  اين دوره تغيير اساس  نكـرد. مسـائل  كـهكنم ديدگاهفكر م 

اما موضع دين  و سياس  اصـل  است؛  اي عوض شدملاحظهنحو قابلبه ،مشغول كرده

 ،الهيات ةمن كم و بيش يكسان باق  مانده است. واقع مطلب اين است كه من در عرص

ام. داشـته« راسـت»تغييري متمايل به  ،سياست ةو در عرص« چپ»تغييري متمايل به 

آشفته ساخته و حت  رنجانده است )گرچه گفتن ندارد  اين تحول برخ  از دوستانم را

جهـان سـوم  ،هر حـال اند(. بهخرسند شده ،كه برخ  نيز از آنچه ديگران را رنجانده

بـراي مـن مـورد و  ،حالساز بوده است. در عين براي اين دو جريان فكري سرنوشت

يشتر پ  ببرم. از مقوله دين ب ةمصداق  تجرب  و عين  بود تا به تنوع و اقتدار گسترد

)يكبار و براي هميشه( دريافتم كه ديگر غيرممكن است كـه از روي تعصـبات  ،رواين

  63ـ مسيح  متوقف بمانم. فقط در سنت يهودي، نژادپرستانه

انقلاب ايران. به دليل اينكه قرار بود  ةدرست در بحبوح؛ من در رم بودم 1979در سال 

ا نگران  رويدادهاي ايـران را از تلويزيـون ايتاليـا ب، از طريق تهران به هند پرواز كنم

الله خمين  با پوسـترها و پلاكاردهايشـان عظيم  از پيروان آيت ةكردم. توددنبال م 

سـر « الله اكبـر»مـدام شـعار  ،اندرسيد تا انتهاي افـق گسـترده شـدهكه به نظر م 

سـيون شـنيده بـودم پيش درباره سكولاريزا ةدادند. به ياد اظهارنظري كه ي  دهم 

مقابله شورمند و هيجـان  دار نبوده است. در واقع،  هم خندهافتادم و فهميدم كه اصلاً

الله خمين  در ذهن داشت و پيامد انقلاب ايران چيزي بود كه آيت دقيقاً ،شدنبا عرف 

 64حدودي در اين كار موفق بوده است.تا  بايد پشيرفت كه فعلاً ،هرچه باشد

بـه  نيته الزامـاًرشمارد براي اي  كه منمي هايينقلاظ اسلامي ايرا، را يكي از نمونهبرگر بعنها ا

هـي  ريـز   از اقيانوس اطلـس تـا دريـاي رـي   در اها، اسلام يقيناً 65انجامن.ه  دي  نميكا
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)از املـه سـكولاريته  ديگري غير از دي  نيست كـه رالشـي اـني را بـا اشـكا  سـكولاريته

 66اده است.تيب دماركسيستي( تر

مساوي نوسازي نيست. يـا بـه عبـارت ،  كاملاًشدن، متقاعد شدم كه عرف  من كاملاً

كامل نيست. جهان سوم اكنون مملو از دين  است.  ،رفتم  نوسازي آنچنان كه انتظار

. شـواهدي كـه امـروزه در دارنـداهميت سياس  بسيار زيادي ها، برخ  از اين فوران

ز نيم قرن تلاش حكومت در جهت سـركوب  ديـن ظهـور اتحاد جماهير شوروي پس ا

نه تنها مقاومت دين  بلكه بيـداري دينـ   ،بهت انگيز است. در اين كشورها ،كندم 

وجود داشـته اسـت كـه هاي  وجود دارد. حت  در جهان غرب در سالهاي اخير نشانه

 67.آميز بوده استهاي مربوط به مرد خدا اغراقگزارش

تر از هر كامل يثيرش بر وأ  بار به هنن سفر كرده است. ديناري كه تياول يبرا  1979در سا  

 ين:گويباره م يدينار ديگري از يك فرهنگ ديني غيرغربي بوده است. برگر در ا

 ،گـشاردپوياي  اسلام معاصر را به نمايش نم  ،در حال  كه هندوئيسم به دلايل عديده

 1960 ةمن از سكولاريزاسيون نيست كه در ده گمان مطابق ايدهاما عملكرد آن نيز ب 

ام درباره كردم. البته جهان سوم تنها دليل تعديل ديدگاه قبل بين  م داشتم و پيش

ثيرگشاري از احياي دين  در آمريكاي شمال  وجـود ثسكولاريزاسيون نيست. شواهد ت

وي رهـاي شـوكم در برخـ  از بخشاست. همچنين احياي دين  مهم  دستداشته 

 68سابق شكل گرفت.

خطي يــا ينـني تـكآفري  نوسـازروشـ  شـن كــه  يودر اهـا، ســوم بـراي افـزو، بـر ايـ   

ناپذير نيست. برعكس  از ابتنا فراينني در تعامل مناوم با نيروهاي متعارضي بوده اسـت ااتناظ

را  شـن،يعرفخوظ است كه  ي وشونن. به نظر گنجاننه مي ينوسازكه اي  نيروها خود در ذيل 

همـي  قـنر »منر، بـنانيم. را در تعامل مناوم با نيروهاي ضـنيعني آ، ؛ از همي  منظر بنگريم

بلكـه در   سازي را نه تنها در اها، سـومكافي است بگويم كه مقاومت در برابر نوسازي و عرفي

داري و هم در اوامع سوسياليسـتي در اشـكا  هم در اوامع سرمايه ـ اوامع پيشرفته صنعتي

 69«.توا، مشاهنه كردميـ  ع آ،متنو

 بيداري ديني در آمريكاي شمالي . 3

 گوين:هاي  مياننيشهثير اها، سوم در أكين بر تأبرگر پس از ت

سكولاريزاسيون نيسـت. شـواهد  ةام دربارتنها دليل تعديل ديدگاه قبل ، ومجهان س

نـين احيـاي مريكاي شمال  وجود داشته اسـت. همچاتثثيرگشاري از احياي دين  در 
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شوروي سابق شكل گرفـت. اهميـت هاي دين  مهم  نيز دست كم در برخ  از بخش

كم نيم ها براي دستشود كه توجه داشته باشيم اين بخشم  گاه بيشترله آنئاين مس

كـه برخـ  اي قرار داشتند. البته چنانريزي شده و پيچيدهقرن تحت سركوب برنامه

سكولاريزاسـيون اشـتباه  ةين بدان معنا نيست كه نظرياند، انظران اشاره كردهصاحب

تـوان گفـت كـه هـم گسـتره و هـم سرسـخت  م  اما به نظر من اكنون، بوده است

و بيشتر نقـاط  مريكاي شمال ا ،حت  در اروپا؛ ايمرا بزرگنماي  كردهسكولاريزاسيون 

اي د، فقــط در حكــم تجديــدنظر در نظريــهجهـان. ايــن نظــر مــن بــه خـودي خــو

 .فشار شواهد تجرب  است ةشناخت  به واسطمعهجا

نا، منتقـني بر تييير موضـع خـوي  آورده اسـت  اش مباما دلايلي كه برگر در لابلاي مباحث

اسـتيو بـروس   كنـنمي طور اني برگر را در اي  زمينه نقـن . از امله كساني كه بهدارداني 

يييـر تمعتبر است و دلايل وي بـراي نظر او  برگر همچنا،  . استيو بروس معتقن استباشنمي

 عقينه  متقاعنكنننه نيستنن.

شـن، ناپـذيري عرفيشود پيتـر برگـر در ااتناظريزي كه بيشتر مواب مي  از نظر بروس

بخ  اعظمي از اها، امروزه هماننن گذشته ديني است و در برخـي »اي  است كه   تردين كنن

 70«.از گذشته استتر از مناطق حتي ديني

كنن نيروي حياتي دي  در اها، سوم فهمم ررا برگر فكر ميگوين م  نميو بروس مياستي

 ةثير گذاشته اسـت. بايـن بـه ايـ  نكتـه تواـه داشـت كـه نظريـأشن، تعرفي ةبر نظر او دربار

معني تعـنادي از بلكـه بـه؛ كاهـنمعنا نيست كه گذشت زما، دي  را فـرو ميبني  شن، عرفي

اي  طور آشكار  ااتماعي خاص در شرايط خاص است. به أثير تيييرهايت ةمنعيات مرتبط دربار

اي در مورد موضوعات مربوط بـه طور فزايننهگرايي مستلزم اي  است كه دولت بهادعا كه كثرت

هايي كـه دليـل تنها به اوامع دموكراتيك و طيف محنودي از اتوكراسـي  طرف باشنعقينه بي

افـراد ه دارد. در غيـر ايـ  صـورت  اشار  دور باشننه ي و قومي بخوبي دارنن تا از ستيزهاي دين

رو بايـن معـنوم و يـا تبعيـن افراد كج   مثابراي دهنن. واكن  بسيار معمولي به تنوع نشا، مي

همنوا بـا بسـياري از ناقـنا،  اهميـت ديـ  در كشـورهايي ماننـن ايـرا، را  72افري هاد، 71شونن.

همـي  نقـن را  (1983امـا بـروس ) 73.انندمي ايم سكولاريزاسيو،اي بر ردّ پارادكنننهدليل مجاظ

دانن: ايراد هاد، هنگامي وارد است كـه پـارادايم سكولاريزاسـيو، را مـنلي بر هاد، نيز وارد مي

شمو  بيانگاريم. هركس كه آثار وِبِر  ترولت   نيوهر  برگر و مارتي  را خوانـنه باشـن )كـه اها،

يـك از آنـا، خـود را كاشـف قـوانيني يابـن كـه هي ميدهـن( درميهاد، به هي  كنام ارااع ن

هاي علوم طبيعي قابل قياس باشـنن. روايـت سكولاريزاسـيو، يابنن كه با يافتهشمو  نمياها،
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در  هـانيز به ماننن تِز وِبِر در مورد اخلا  پروتستا، صرفاً تلاشي اهت توضيح يك دسـته تييير

خ  است. اي  پارادايم رويكردي است به آنچه كه از زمـا، تاريخي و ايرافيايي مشة يك حيط

مريكاي شمالي و اسـتراليا( بـر ديـ  ااصلاحات پروتستاني در اروپاي غربي )و امتنادهاي آ، در 

صاد  اسـت يـا خيـر  نيز هايي از اي  تبيي  در مورد اوامع ديگر گذشته است. اينكه آيا بخ 

ا، تحقق متييرهاي عليّ پارادايم در ديگر نقاط عـالم كه باين بسته به ميزاست موضوعي تجربي 

بـه عبـارت  ناپـذيري آ،.يري پـارادايم هسـتيم  و نـه ااتناظناپذما منعي برگشت. شودبررسي 

بـه محـو واقـع شـن،    مبتلا شـناي اما اگر اامعه  شن، ااتناظ كردتوا، از عرفي  ميديگر

پي  از ة شرايط مشابه محتمل  اامعه را به دورتوا،  در بسيار دشوار بتوا، گفت كه رگونه مي

خواهي رنا، در غرظ ريشه دواننه كـه گيـريم  براي مثا   امروزه برابريآ، تحولات بازگردانن. 

توانم تصور كنم كه باز روزي حق رأي ايالات متحنه محنود به سفينپوستا، شود م  ديگر نمي

 نن.أهل از اشتيا  درآمنزا منع شويا اينكه زنا، مت

خـت هاي نشاط مذهبي با سـرعت يكسـا، و يكنوالفهؤپارادايم مستلزم آ، نيست كه تمام م

فرآينـن ؛ كنـن. رـو، اهـا، پيچيـنه اسـتبينـي نميافو  كننن و رني  وضـعي را هـم پي 

يي از هـا  انتظـار افـو  نشـاط دينـي در بخ 1970 ةمتلاطم است. در دهنيز سكولاريزاسيو، 

سـكولار هاي زيرا در آنجا مسلمانا، پاكستاني اايگزي  انگليسـيه شن؛ بيرمنگام به رال  گرفت

شكسـت ة شـن گفـت كـه ايـ  نشـاندهن. هنگامي ميمي شننن. مهاارت بافت مذهبي را تييير

هاي هاي سـكولار هـم بـه همـا، ميـزا، همسـايهپارادايم سكولاريزاسيو، اسـت كـه انگليسـي

ها از ديگـر و همـي  كـه پاكسـتاني اي  امـر ر  داد اما برخلاف؛ شنننشا، متشرّع ميپاكستاني

تفـاوتي انگليسـي در قبـا  اهات انگليسي شننن  نسـل سـوم مسـلمانا، بـه همـا، سـطح بي

، شناختي مستلزم آ، است كه شرايط از اميع اهـات يكسـاداري ميل كرد. تبيي  اامعهدي 

 باشنن. رني  وضعي بسيار نادر است. 

 مين نيازهاي اساسي جوامعأتشدن از ناتواني عرفي. 4

 نويسن:هنجاري ااتماعي ميبرگر با مننظر قرارداد، بي

هنجـاري زنـدگ  براي مدت زيادي در شرايط ب  ،رغم ناخرسنديه ب ،توانندافراد م 

هنجـاري  فراگيـر يـا نـابود توانند. جوامع مبتلا بـه بـ نم  اما جوامع احتمالاً؛ كنند

شوند. بدلايل  كه هاي بنياديشان دوباره متولد م ارزششوند و يا ط  ي  نوزاي  م 

اي جنبـه دينـ  دار هاي  معمـولاًچنين نوزاي  ،در سرشت انسان نهفته است احتمالاً

 74اند.مندي بودهقدرت
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 كنن:برگر در محكوم كرد، منابع اايگزي  معنا به هما، نكته اشاره مي

هـاي شده براي پاسخ بـه پرسـشف هاي عربين ثير ناتوان  درون  جهانثمن تحت ت

هاي الؤچه و چرا قرار گـرفتم. ايـن سـهاي مربوط به از كجا، پرسش ،وضعيت بشري

ها از سوي اديان ترين شيوهپاافتادهروند و تنها با پيشبنيادي به هيچ وجه از بين نم 

رين تـكم دربـارة مهمها طبيعتاً دسـتانسان 75.شوندسازي پاسخ داده م تقلب  عرف 

تواند ايـن قطعيـت را شدن نم گردند و عرف هاي زندگ  به دنبال قطعيت م پرسش

 76فراهم كند.

  هنجـاريله بـيئهاي اساسي براي مسـحلگوين راهها مياستيو بروس در پاس  به اي  استنلا 

دم مـريرنـن. كنننه نيست كه نيازها همواره باين پاس  بگ؛ اما متقاعنهاي ديني خواهن بودحلراه

يم و اشته باشدميرنن. ما ممك  است به ااماع فرهنگي نياز اما از گرسنگي مي  به غذا نياز دارنن

تكثرشـن، بـر مخرظ مآثار  ةخود برگر دربار هايهمشاهن  . در حقيقتيابيمنتوانيم به آ، دست 

باشيم قادر ن  اما در عي  حا  توانيم آرزوي همه ريز داشته باشيماي  نكته اشاره دارد كه ما مي

 معكوس كنيم.   شوننهاي اعتقادي ديني ميرا كه مواب از بي  رفت  نظام هاييتييير

تجنيـن  ر نياز بـهاست تا برگنيفتاده اتفا  خاصي   بروس بر اي  نظر است كه در اها، او 

 نظر داشته باشن:

نظر ه تجديـدور برساند كه برگر نياز ببينم تا مرا به اين بامن در جهان اول چيزي نم 

دهـد كـه گونه روي مـ تغييرات همان ،سوبه اين 1960شدن دارد. از عرف  ةدر نظري

بين  كرده بود: يعن  استقلال فردي رشد كـرده و مرجعيـت از بـين رفتـه برگر پيش

 ،است. آيا كشورهاي جهان دوم و سوم همان مسير جهـان اول را طـ  خواهنـد كـرد

از  77پيمايش  فشرده ميان فرهنگـ  اينگلهـارتپرسش جالب توجه  است. مطالعات 

شمول ميان رونق ]اقتصادي[ فزاينـده جهان از پيوند قوي و تقريباً 1997تا  1990سال 

فريقا و آسـيا روي هاي دين  حكايت دارد. آنچه در اكيش و كاهش در التزام به راست

شـدن يه عرف اما از ارزش نظر ،شدن اهميت داردبراي بررس  شرايط عرف ، دهدم 

توان باور كرد كه برگر پس از سـ  سـال شـواهدي را عليـه دشواري م بهكاهد. نم 

 78لش در مورد سرنوشت دين ارائه كند.او ةنظري

شن، نيسـت؛ پارادايم عرفية كنننبنابراي   بروس معتقن است نايكنواختي به خودي خود ابطا 

زمنت آنهاست. احياي مقطعي دينـناري در اصلي اهت سير كلي روينادها و پايناري دراة مسئل

شـن، دليلـي بـر ردّ پـارادايم عرفي 79ورفوك و شـما  شـرقي اسـكاتلننميا، اوامع ماهيگيرا، ن

اي انب  احياي ديني ر  دهـن كـه ابعـاد گونهبه اما اگر در هر يك از كشورهاي غربي ؛ نيست
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شكسـت پـارادايم  ا، ازتـوآ، با انب  متوديست اا، وزلي قابـل قيـاس باشـن  بـه يقـي  مي

همچنـا، قابل قبو  باشـن؛ زيـرا توانن از نظر برگر اما اي  استنلا  نمي 80شن، سخ  گفت؛عرفي

ها پـس از مـنتي از اي  است كه انسـا،  شودبرگر استفاده ميهاي دينگاهآنچه از بيا، شن  كه 

اسي انسـا، را ننارنـن. هاي عرفي توا، پاس  به نيازهاي اسنظام؛ شوننهاي عرفي خسته مينظام

تـري  خواسـته انسـا، و منبعـث از سرشـت هاي عرفي در معنادار ساخت  گيتـي كـه مهمنظام

توا، تصور كرد كـه روزي همـي  كم به لحاظ نظري ميدست  يابنن. بنابراي توفيق نمي  اوست

   شاهن بيناري ديني باشنن.شناوامع عرفي

 صداقت در پذيرش واقعيت

بلكـه بسـياري از اسـت  شـن، دسـت برداشـته كه از پافشاري بر نظريـه عرفي تنها برگر نيست

شناسـاني شناسا، وضعيتي مشابه برگر دارنن. منصفانه است اگر گفته شود اكثريت اامعهاامعه

شن، وفادار نيستنن. خـود برگـر منرنيته و عرفي ةلئكار دارنن  ديگر به مسكه امروزه با دي  سرو

  شناسـي ديـ  در عصـر حاضـركنم دربـاره اامعهم  فكـر مـي»ا، دارد: به اي  مطلب اذعنيز 

شن، مربوط است و اي  تحو  قنيمي عرفي ةبه رها كرد، نظري تري  تحولات ذهني دقيقاًعمنه

بلكه به اي  دليل است كـه ايـ  نظريـه هاي فلسفي يا الهياتي روي داده است  نه به دليل تييير

مريكـا( ااهن تجربي كافي از مناطق مختلف اهـا، )بـه خصـوص يين خود شوأقادر نبوده براي ت

ه رغـم هـا نهفتـه اسـت. بـويژگي برگر در شجاعت وي براي پـذيرش واقعيت 81.«امع آوري كنن

شناسـا، را بـه بـازنگري در اامعه ةتوانسـت همـمي آخـر قـر، بيسـتم ةكه تحولات سه دهاين

ــنه هايشــا، وادار نظريه ــاور نگارن ــه ب ــا تعــناد   اتفــاقي روي داده اســترنــي  ســازد كــه ب ام

ره بسـا افـرادي ماننـن برگـر را ملامـت انن. شماري از آنا، به اي  اتفا  مهم اذعا، كردهانگشت

كنن. همچنا، كـه پيشين  اعتراف ميهاي يهكه ررا با رني  صراحتي بر باطل بود، نظركننن 

 گوين:خود برگر مي

توانـن اينقـنر هه تييير كرده است  رگونـه ميدر طو  يك دپرسنن كسي كه ذهن  از م  مي

رسن اي  خودشيفتگي متضم  آ، است كه شخ  نگاهي كاملا اني بـه نظر ميخودشيفته باشن. به

گويـن كـه رنـي  نگـاهي ناپذيرم بـه مـ  ميشأ، و اايگاه خود داشته باشن. حساسيت لوتري علاج

اي  دليل كـردم  به پذيرفتم. اي  كار را دقيقاً درنگي كوتاه آ، راحا   پس از آلود است. با اي گناه

هاي  آ، قـنرها غيرعـادي نيسـت كـه عـاري از هـر كه معتقنم ذه  م  براي سير و سياحت

براي همه قابل تكرار اسـت  عموماًام  اي باشن. تجاربي كه طي ده سا  گذشته كسب كردهفاينه

 82ام  برسن.ايجي كه م  رسينهتوانن به بيشتر نتكس ديگر نيز مي نظر خود م  هر و به
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گردد. برگر همواره خود را رسن صناقت برگر تا حنودي به مذهبي بود، وي برمينظر ميه ب

كـه   يادآوري اينكنممي شناس كارهنگامي كه به عنوا، يك اامعه»: يك مسيحي دانسته است

نگرا، مسائل ديني  ار مثبتبسي ةدارد... در يك شيومي يك مسيحي هستم مرا از سودازدگي باز

دفـاع نكـرده اسـت. بـه آ، از و شن، خرسـنن نبـوده عرفي ةوقت از پنينهي   رواز اي  83.«هستم

بـي  ايـ  دو «. شـن،عرفي»نـه مـنافع بوده است  « شن،عرفي ةنظري»برگر منافع   تعبير بهتر

اسـت نسـته مـي دااي پنينهآ، را رو، است بوده « شن،عرفي ةنظري»منافع ؛ تفاوت زياد است

؛ صند تبيي  اي  پنينه برآمنه استبنابراي   دركه به هر حا  اتفا  افتاده و ادامه خواهن يافت. 

موافق بود، با آ، پنينه نيست. يكـي از دلايـل مـنعاي مـا ايـ  به معناي اما تبيي  يك پنينه 

در وضـعيت ها معتقن است انسـا،او دانن. مي« بحرا، دنياي منر،»شن، را است كه برگر عرفي

ذهـن شونن. خانما، ميها در اي  شرايط بيشونن. انسا،ميمنر، و عرفي به بحرا، هويت درار 

 همي  ناخرسنني از منرنيته است. ةنتيج  خانمانب 

 تركيب معرفتي

ا پـبه تعبير خودش گاهي رو  ئل نيست. از اي شناسي قابرگر تمايز قاطعي ميا، الهيات و اامعه

دهـن كـه مي هراـا احتمـا پردازد. بنابراي   شناسي فراتر نهاده و به الهيات ميرا از مرز اامعه

در حن  كننسعي مي  ثيري نامطلوظ بر مخاطبان  داشته باشنأت  شناسانه محومباحث اامعه

 املـه در اي است كه برگـر بارهـا در آثـار مخـتلف  ازثير را خنثي كنن. اي  نكتهأامكا، اي  ت

 است. به آ، اشاره كرده سسايبان مقد ةضميم

شـناس اسـت و شـاين همـي  تركيـب برگر هم يك متألـه و هـم يـك اامعهتوا، گفت مي

نظـر اسـتيو بـروس نيـز ه اي وي بوده است. بمعرفتي در نزد برگر عامل مهمي در تحو  اننيشه

درو،  شن، ناشي از دگرگوني در توازني است كه در ويژگـيارزيابي در حا  تييير برگر از عرفي

 84دهن.شناس و يك مسيحي روي ميعنوا، يك اامعه خود او به

 تعديل نظريه

 ينـني يكنواخـتآفربـه مثابـه بسياري از دانشمننا، علوم ااتماعي به نوسازي  1950 ةدر ده

اي در عـي  برخـي نگريستنن. آنا، بـر ايـ  بـاور بودنـن كـه هـر اامعـهو غيرقابل بازگشت مي

عبـور كنـن. ة اها، غرظ  از نوع توسع اساساً  بينيمراحل قابل پي    باين از يك سريهاتعنيل

امـا در عمـل ؛ ناميـن 85«پيشـگام ةاامعـ»مريكا را ادر همي  بستر نظري بود كه تالكوت پارسونز 

شـن. روشـ  بينـي ميتر از آ، بود كه پي ها بسيار بيشتر و اساسيمشخ  شن كه اي  تعنيل
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هاي هاي رننگانـه يـا منرنيتـهنيسـت. پـس بايـن از منرنيتـهشن كه منرنيته ردايي بنو، درز 

 آلترناتيو سخ  گفت.

 ةوي را به سوي بازنگري و تعـنيل نظريـ  برگر ةواود آمنه براي تحو  اننيشه هاي بزمينه

دربـارة تحو  اننيشـه برگـر  ةثمرتري  اي  تعنيل نظريه  مهممنرنيته سو  داد. دربارة خوي  

  ايـ  اش ايجاد شنهاز نظر خود برگر در نظريه تري  تعنيلي كهرود. مهمشمار مي شن، بهعرفي

كه   «شن،عرفي»نه   آوردطرز گريزناپذيري با خود همراه ميبي  بهومآنچه منرنيته كاست كه 

هاي نژادي  منظور برگر از پلوراليسم همزيستي منني گروه .است «پلوراليسم» يا «گراييكثرت»

امـروزه ه نظـر وي  بـ 86باشن.مي واحنة اامع در يكعاملات ااتماعي ميا، آنها قومي و ديني با ت

طور همزمـا، كننـن و بـهشرايط به گونه است كه اوامع مختلف در يك اامعـه همزيسـتي مي

شـن، ديـ  ر  ريزي كه با اهاني 87شنن.كمنعيات شناختي و هنجاري همنيگر را به رال  مي

ت. در نظر وي  داشت  تعامل بسيار مهم است؛ زيرا در طـي دهن  اهاني شن، پلوراليسم اسمي

تـري  رـال  پلوراليسـم نيـز در گذارنن و مهمها بر همنيگر تأثير ميوگو( آ، گروهتعامل )گفت

همي  تأثيرگذاري است. امروزه اگر بخواهيم از تـأثير ريـزي بـر ديـ  سـخ  بگـوييم  بايـن از 

عرفيت پيامن ضـروري نوسـازي نيسـت؛ بلكـه پيامـن شن،. پلوراليسم صحبت كنيم  نه از عرفي

زيـرا  ؛كنـني سـنتي اوامـع را متزلـز  مينمنرنيتـه همگـو 88ضروري نوسازي  پلوراليسم است.

ايـ   .شـوننبا يكنيگر موااـه مي  اننو كساني كه در بيرو، ايستادهاي  اوامع  هاي داخلانسا،

)از طريـق باسـوادي « مجـازي»( و )از طريـق شهرنشـيني و سـفر «واقعي» موااهه به دو شكل

 89.گيردصورت مي وسايل ارتباط امعي( عمومي و

خورنـنة شـناختي پلوراليسـم آثـار هاي او در مـورد در حالي كه برگر معتقن اسـت ديـنگاه

شـن، را خـوظ نفهميـنه ميا، پلوراليسـم و عرفي ةكنن كه رابطاعتراف مي  همچنا، باقي است

م  اكنو، »گوين: ( مي2001)  برگر و مطالعه دينكتاظ بر انتهاي بود. همچنا، كه در يادداشتي 

ريسـتي آ،  نه ضـرورتاًدهن  ثير قرار ميأباين بگويم كه پلوراليسم رگونگي باور ديني را تحت ت

هررنـن از قطعيـت سـابق  ؛توا، باورهاي دينـي را حفـظ كـردهمچنا، مي  عبارت ديگربه 90«.را

اي اما دينناري آنا، به شيوهماننن  دار ميدر اوامع منر، دي  برخوردار نباشنن. مردم همچنا،

 ت.افراد تبنيل شنه اس پلوراليسم به واقعيت فراگير زننگي ااتماعي و خودآگاهيانين است. 

تواننن اي  قضـيه را نمير در سطح نهادي  پلوراليسم معناي  اي  است كه اديا، رسمي ديگ

عنصري خـود صورت غيرانتقادي و با سستبه  هاز انسا،اخاص بنيهي فرض كننن كه يك گروه 

پذيرفته شنه است ـ يعني هما، موقعيت  . اگر آزادي اديا، امري است كهكنننرا تسليم مرااع 

تواننـن بـراي پركـرد، نهادهـاي دينـي نمي هاي ليبرا  ـ پس تشـكيلات ونمونه در دموكراسي
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  مرااـع گونـهافـراد بايـن بـراي پـذيرش ايـ   هاي كليساهايشا، به حكومت متكي باشنن.نيمكت

آيـن. حتـي آ، واـود ميريزي شبيه به بازار آزاد ديني بـه  اي  ترتيب . بهه باشننشخصاً متقاعن شن

سمي خود اسـت  رعنوا، طرفنارا، يك سنت ديني هنوز هم منعي يك اكثريت از مردم به هنگام كه

 .نخاتمه ده  كننسنت را نمايننگي مي آ،توانن به وابستگي خود به تشكيلاتي كه مي فرد

يقي  و قطعيت دينـي  معناي پلوراليسم آ، است كه اكنو، رسين، به  در سطح آگاهي فردياما 

كنن كه باورهاي دينـي بـه كلـي از ميـا، برريـنه ديگر ادعا نميبرگر   بنابراي  91.دشوارتر شنه است

 است. شنه به قطعيات ديني  دشوارتر يافت خواهن شن. وي به اي  باور رسينه است كه دست

  بررسي و نقد

 تأمل

 كنيمه مياشارآنها  اي ازهاي برگر نكات قابل تأملي واود دارد كه به نمونهدر آرا و اننيشه

 دانـن و معتقـن اسـتهاي دينـي را پنينارشناسـي ميتنها روش مناسب براي پنيـنه  برگر

 وكـه عقايـن بـنا، معناسـت ايـ  سـخ   .پـردازدمي« ها از درو،فهم پنينه»پنينارشناسي به 

  خ ايـ  سـبـر اسـاس باورهاي ديني را باين از زبا، معتقنا، به يك دي  خاص مطالعـه كـرد. 

پـذير كا،تنها بـا همـنلي بـا آ، فـرد ام  بررسي عقاين و باورهاي يك مسلما، و يا يك كاتوليك

م ا برگـر در عمـل ايـ  اصـل مهـامـشـود؛ شود. باين آگاهي آ، مسلما، و كاتوليك تحليـل مي

سـخ  ا،( ثير تكثرگرايانه منرنيته بر دي  )همه اديأسادگي از تكنن بهشناختي را نقو ميروش

 اـز در عمـل اما ؛ داننناپذير ميدهن و پلوراليسم را ضرورتي ااتناظو آ، را تعميم ميگوين مي

بـر زنـن. مثـا  نمي  استشخصي خوي  را كه حناكثر تردد ميا، راست و رپ مسيحي  ةتجرب

  كننـندر ميا، معتقنا، به مذاهب ديگر زننگي مـيغرظ مسلماناني كه در   مبناي برگراساس 

دهـن. پـس امـا در عمـل رنـي  ريـزي روي نمي ؛باين در دام  پلوراليسم گرفتار شونن ضرورتاً

رفـت مع ةر همـ. برگداردشناسي برگر اشكالاتي توا، به اي  نتيجه رسين كه معرفتكم ميدست

د از يي افـرااابجـا  دانن. بر اي  اساسرا برخاسته از زننگي روزمره و حاصل روابط با ديگرا، مي

 رو . از ايـ كنـنآگـاهي آنـا، را متزلـز  مي  معرفتـي ديگـر ةمعرفتي به مجموعـ ةيك مجموع

ز بخشـي ا  دهاي ديني را حفظ كننن و به احتما  زيـاآگاهي  ماننن هاي سابقتواننن آگاهينمي

 كشنن.از عقاين و باورهاي خوي  دست مي

او همواره متقاعد كننده اي انسان ي  حيوان تجرب  است تا جاي  كه تجربه بلاواسطه

بـاور دارد. تـا  xفـردي بـه  ،ترين گواه درباره واقعيت هر چيزي است. به عنوان مثال

ادامـه  xفرد بر باور خـود از اين  ،كنندم  را تاييد xموقع  كه افراد پيرامون او همان 
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گـشارد. لكـن م  خواهد داد. يعن  پيرامون او اجماع  وجود دارد كه بر باور او صـحه

 92.ن نخواهد بودتداوم به اين باور ممك ،چنانچه اين اجماع از بين برود

هـاي خـود را تواننـن آگاهيهمچنا، ميها  رغم اابجاييه اگر كساني يافت شونن كه ببنابراي   
 شود.با رال  موااه ميمنعاي برگر كه رني  نيز هست   فظ كنننح

بوديسـم و هـاي آيي ة دي   به غيـر از مسـيحيت  بيشـتر بـر هننوسـتا، و برگر در مطالع

مي هننوئيسم متمركز بوده است و اطلاعات بسيار نـاريزي در مـورد اسـلام و كشـورهاي اسـلا

را  مسـيحيتز اطور مستقيم غير ننرت بهه است و بهبه آثار ديگرا، ارااع داد دارد. برگر معمولاً

گـرا، از يا ديـ وكه خـود است  يحاصل مطالعاتدانن  مي مطالعه كرده است. آنچه برگر از اسلام

ت و اولـ  اـز اهـا، مسـيحي ةرغـم در نظريـه انن. برگر به دست آوردهه و تونس بيمصر  ترك

مـع قابـل اديـا، و اوا ةهاي خود را بر همـياما نتيجه بررس  فرهنگ غرظ را مطالعه نكرده بود

  كنـن كـه اسـلامبا صـراحت بيـا، مي« تز آخري  خاكريز» ةدر نظري  مثا براي تعميم دانست. 

ن ريز فـرو خواهـشن، است و در نهايـت ايـ  خـاكآخري  خاكريز مذهب در برابر حملات عرفي

 و قابليـت ، اي  كه اديا، ديگـرشناختي برگر اي  بود كه بنواشتباه ديگر روشريخت. در واقع  

 برگـر در . رنانچـهتعمـيم دادآنا، نيز  هتجربه مسيحيت را ب  شن، را مطالعه كننآنا، بر عرفي

رائـه را ا« تـز خـاكريز»هرگـز نظريـه   كـرددي  اسـلام را بررسـي مي  او  اننيشه خوي  ةدور

پـي « شـن،عرفي ةنظري»ايتي كه به ناكفنيز بعني  ةبرگر حتي در دوررسن  نظر ميه داد. بنمي

لعـه اديـا، بنو، مطانيز بار كه اي  است. بني  معنشناختي دراربه اي  اشتباه روش  دوباره برد

افـو  »سـوي به  مريكا و در برخي اوامـع اهـا، سـومابا مشاهنه حضور دي  در  ديگر و صرفاً

دارا، در برخـي ديـ عمـل  ةمشاهن  كه برگر انجام داد يكشينه شن. حناكثر ريز« شن،عرفي

سيحيت( مكم تفاوت اوهري اسلام و به تفاوت اوهري اديا، )دستنيز بار اوامع بود. برگر اي 

همي  دليـل  پردازد. بهدارا، ميبه مطالعه رفتارهاي دي ة دي   تواه نكرد. برگر به ااي مطالع

به دلايـل خاص  يك دي  ، به رفتارهاي معقتناكنن؛ زيرا ره بسا ميهاي خود اشتباه در داوري

ابليت يك براي بررسي ق    شكل نگرفته باشن. بنابراي يهاي اصلي آ، دآموزهبر اساس مختلفي 

ايـن ببلكـه ي نيست؛ منا، به آ، دي  خاص كافؤرفتارهاي م ةتنها مشاهن  شن،عرفي يدي  برا

  ها، تواـوهري اديمتو، و منابع مهم آ، دي  نيز به دقت بررسي شود. تا زماني كه به تفاوت ا

بـا آ،  شن، و هم مخالفـتعرفي ةهم دفاع از نظري  شن، بررسي نشودبراي عرفيآنها  و قابليت

 توانن مبناي مستحكمي داشته باشن.نمي

كه معرفت ينا اما برايدر عرصه ااتماع است   شناس دي  به دنبا  تجليات دينييك اامعه

شـناس ها را خوظ بشناسـن. اامعهن آ، آموزهيبان  داشته باش يشتريات اتقا، بي  تجلياز ا يو
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بـه خصـوص در آثـار  نيـز سـت و خـود برگـر يهـا نك متكلم در صـند دفـاع از آموزهيهماننن 

بـه  ي شناسـا، اامعهيـكه آگوست كنت م ين آ، مرز قاطعيكه نبااست اذعا، كرده   خرشأمت

 ياتيـن دان  الهي  بايشناس داامعهبنن بود. يبه آ، پاين  ات كشي  و الهيد يشناساامعهويژه 

امـا متألـه  ؛پـردازدمي  يـر از متكلم بود، است. متكلم به دفاع از ديغ  داشته باشن. متأله بود،

 دارد. ياتياست كه دان  اله يكس

 ـ تيحيبه طور مشخ  اسلام و مسـ  ا، مختلفياد يهامتعند در آموزههاي واود تفاوت

م و اسـلا  (1993س )يير لـويـكنـن. بـه تعبيتـه متفـاوت ميمنرنتجربه آنها را در موااهـه بـا 

 يونـانيكه از تمن، هايي ريثأو ت يميمشترك ابراه ةشير  ييايلحاظ خاستگاه ايرافت بهيحيمس

ف و يـگر تعريكـنيهمـواره در مقابـل     حـا يدر ع  هم دارننبه ياديز يهاانن شباهترفتهيپذ

 انن.ر شنهيتصو

و  يذاتـ يهـايژگياز و ين ناشيته را بايت در موااهه با منرنيحيمس نه شن،يبه انفعا  كش

توا، تصور كرد كه يمي   دانست. بنابرا يعصر يازهايبه ن ييگومحنود آ، در پاس  يهاييتوانا

ن. بـه يـماير متفـاوت را بپين مسـيـعصـر ان يهانهيق موااهه فعا  با پنيتوانن از طرياسلام م

محنود  يهاتيدر غرظ ظرف يحيا، و اامعه مسيحيشن، مسيلل عرفالععلت زننير شجاعيتعب

ت بـا ضـعف و يحيكه مس ياز مواضع ياريبقا و گسترش بوده است. اسلام در بس يت برايحيمس

 93رده اسـت.ارائـه كـ ير روشـنيكـار و تـنببا قنرت وارد شنه و راه  است نق  و فتور موااه بوده

سـت و يگـر نيا، ديـتجربـه اد ير ممك  بـرايتنها مس شنه در غرظ  مودهير پيمسنتيجه اينكه 

 متفاوت همواره متصور است.  يرهايامكا، تجربه مس

اسلام نـه  است. «اذظ»بلكه   «انطبا »و نه « طرد»نه   تهيراهبرد اسلام در موااهه با منرن

د آ، صـنيـا، درگراكنن و نه با فرار به الو )هماننن آنچـه عرفيكلي طرد مطور ته را به يمنرن

  دهـنيمنكنن. اسلام در برابر تحولات از خود مقاومـت نشـا، يخود را با آ، منطبق م هستنن(

 ت كنن. يريكنن به صورت فعا  آ، را منيبلكه تلاش م

قطعيـت كنـن كـه در عصـر مـنر،  شن، به اي  نكته اشاره ميعرفي ةبرگر در تعنيل نظري

 ينه اصـل دينـناري. وداري است  شيوه دي كنن  رود. آنچه تييير ميباورهاي ديني از بي  مي

يـ  صـورت  در اسازد. توانن به تنهايي همه نيازهاي افراد را برآورده معتقن است هي  ديني نمي

مريكـا ااامعـه ه نظر برگر  ب كننن.ميانتخاظ مختلف   يا، اديا،از مگوناگو، هاي آموزهاز افراد 

نظر بر اساس اما باين گفت   اش حضور داردگرايانهثرتاي است كه در آنجا دي  به شكل كنمونه

بـا   دهن. در اي  صـورتشن، روي ميسطحي از عرفي خود تضعيف از دي  به هر ميزاني   برگر

شن، ره معنـايي سخ  از افو  عرفي  نامنمي« شنه از درو،عرفي»مريكا را ااينكه برگر اامعه 
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امـا   مشاركت ديني افـزاي  يافتـه اسـت»مريكا انن در كتوانن داشته باشن. برگر اعتراف ميمي

تـوا، گفـت كـه امـروزه در هاي افراد نسبت به گذشته تييير يافته است. بـا اطمينـا، ميانگيزه

رگونـه در اي  صورت  «. روننمريكا بسياري از افراد با انگيزه نجات از آت  اهنم به كليسا نميا

 بجـا و شـن، كـاملاًعرفي ةبرگـر بـر ناكفـايتي نظريـشن، سخ  گفت. ادعـاي توا، از عرفيمي

 باره كافي نيست.شايسته است؛ اما دلايل برگر در اي 

 تفـاوتبـا تصـور مـا از آ، ميي كـه برگـر در نظـر دارد  شن، به معنـايكه عرفينبر اافزو، 

 ييهـازياز ر ياريسهستنن. ب ياز نظر ما عرفنامن  يم ينيكه برگر د ييزهايره بسا ر  باشنمي

آ،  ءراانبه ماو   بهيف ديانن. رنانچه در تعر يد  از نظر ما شبهنهني  بر آنها ميكه برگر نام د

كـه  يالحـدارد. در  يانيـوح أ  منشـيـم دي  بر آ، نهاد. ما معتقنيتوا، نام دينم  تواه نشود

 انن.قائل يبشر أ  منشيد يهمچو، برگر برا يدانشمننان

 گيرينتيجه

عرفـي شـن،  ةختي تمام از نظريـسك دهه با سريشناساني است كه بي  از اامعه پيتر برگر از

رهاي اهـا، پينا كرده بود. لك  از هنگامي كه بـا كشـونيز طرفنارا، فراواني است و دفاع كرده 

بـه   هاي خود دربارة دي  و عرفي شن، تردين كرد. از آ، پسسوم آشنا شن  در درستي اننيشه

بـه  ؛گرفـتشن  اي  تردين شكل اني بـه خـود ميهاي بيشتري موااه ميتنريآ كه با واقعيت

بـه ايـ  معنـا كـه  شـن؛طوري كه او مجبور به تيييـر نظـر خـود دربـارة ديـ  و عرفـي شـن، 

رگـر هاي مواود او را به اي  تجنين نظر وادار ساخت. البته باين گفت كه تأملات عميق بواقعيت

هـاي مواـود در تيييـر نظـر او تـأثير در پذيرش واقعيتشن، و نيز صناقت وي ة عرفيدر نظري

شناسـا، ديگـري نيـز ايـ  همچنا، كه خود او نيز اذعـا، دارد  اامعه؛ زيرا زيادي داشته است

 انن.نناشتهخود را  ةننيشاتجنين نظر در ارئت اما ؛ كنننها را مشاهنه ميواقعيت

ــنگاه عرفي ــا  دي ــي  ح ــر در دوره او  و ددر ع ــن، برگ ــاظ روش ومش ــه لح ــناختي  ب ش

ارها هاي ناروا، و عنم آگاهي مستقيم از اسلام و تعريفي كه از دي  مننظر دارد فاقن معيتصميم

 و پشتوانه علمي است.
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